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   آيد   به  ايران   زمين           دگرگون  شود  كار  و  شكل  بهين                هزاره   سر

      رسد   پادشاهي  به  يك  ديو  كين           كه  دين  بهي  را  زند    بر  زمين            
                 برآيد  همه  كامه ي  جور  و خشم            از  آن  ديو  بي رحمت  تنگ چشم 

  فتد   پادشاهي   به    بد   گوهران                 ز ايران  زمين   و ز   نام    آوران           
                 همه  خطه ي  پارس  پر غم  شود            بجاي    طرب   رنج   و ماتم شود 

  د  و  گداز                شود   چيره  بر   خلق آز   و  نياز            فزوني   كند   رنج  و در
                 بسي   اوفتد  در  زمين  بوم و برز            كه ويراني آرد به هر  شهر و مرز 
  )اسب (                به    بيداد   كوشند    يك    بارگي            نرانند    جز   بر    جفا     بارگي  

            كه  جز  سوي  كژي نباشدش  راه                كسي  را  بود نزدشان  قدر و  جاه  
                 ز مردم   هر  آنكس    بود     بدتر            بود   هر  زمان    كار   او  خوبتر 

      نيابي   در آن   بد كسان  يك  هنر            مگر كينه  و فتنه   و  شور  و شر            
   قوم  راي  و   مراد             نباشد      به    گفتارشان  اعتماد                نبيني  در  آن 

                 نه  نان  و نمك  را  بود   حرمتي              نه   پيرانشان   را   بود  حشمتي 
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                 جز آز و نياز و و بد و خشم و كين             نبيني   تو   با   خلق  روي زمين 
             بسي   گنج و نعمت   ز زير  زمين             بر  آرند  آن     قوم    ناپاك  دين     

        چو  باشند  بي   دين و بي  زينهار             ز  پيمان   شكستن     ندارند عار          
  رامش نه فروردگان   نه   نوروز   دانند   و  نه مهرگان             نه جشن و نه              

                 بسي  نعمت  و  مال   گرد   آورند              مر آن  را به  زير  زمين  گسترند 
                 گنه  كار  باشند   از  كار   خويش              نرنجند    از شرم   كردار  خويش 

  !!ز  سد   يك نبيني   كه دارد خرد                          ز مردم   در  آن   روزگاران    بد     
                 بسي     نامداران    و      آزادگان              كه   آواره   گردند از  خان و مان 

   رداني  كه  در  بوم  ايران   بوند               به   فرمان   ايشان   گروگان بوند               
  جفت آن قوم بي اصل و  بن               بسي    دخت آزاده ي  پاك     تن                شود 

  !!                نيامد  كسي را چنان رنج  و  تاب              به  هنگام  ضحاك  و   افراسياب
                 نيارد   پدر  ياد   فرزند    خويش             از آن رنج و سختي كه آيد به پيش 

  
وستان گرامي درود بر شما، اين پيشگويي شگفت انگيز ازسخنسراي  برجسته ي سده ي هفتم د

  . كوچي بنام  بهرام پژدو است 
نام روستايي در )  پژوه(يا ) پژدو.  (بهرام پژدو از ايرانيان پاك سرشت و پيرو آيين زرتشت بود

       . پيرامون اسپهان و زادگاه بهرام بوده است
است  كه ما امروز فرا دست » زراتشت نامه« وده ي بجامانده از اين سخنسراي توانا نامدارترين سر

  . خود داريم 
 استاد »فردريك روزنبرگ « بدستياري1904زمينه ي پارسي زراتشت نامه نخستين بار در سال 

ايرانشناس برجسته ي روس  به همراه برگردان فرانسوي آن، وهمچنين زندگي نامه ي بهرام پژدو 
 گزارشي از بهمن يشت اوستا،  در سن پترزبورگ به چاپ رسيد ، پس از چندي دو تن از و

 مشهد دست بكار چاپ فرزانگان ايراني بنامهاي  دكتر دبير سياقي و دكتر عفيفي در تهران و
 در ايران،  بسياري از پژوهشگران نامدار »زراتشت نامه « پخش گسترده ي. دند دوباره ي آن ز

  - رشيد ياسمي : گيخت وكساني مانند ه كند و كاو در زمينه هاي  گوناگون آن برانايراني را ب
  و ابراهيم پور داود هر يك به نوبه ي خود دستاوردهاي -  دكتر محمد معين - صادق هدايت 

 .بسيارارزشمندي از پژوهشهاي خود را  در اين زمينه براي ما بيادگار گذاشتند
  

است كه » بهمن يشت «  در اين چكامه آورده است همه برگرفته از پيشگويي هايي كه بهرام پژدو
و چون اهريمن چيره گردد، سد گونه ، هزار گونه ، ده هزار گونه ديوان ، از ...  « :در آن آمده است 
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تخمه ي خشم و كين بر ايرانشهر فرمان برانند ، همه چيز را بسوزانند و نابود كنند ، آزادگي، و 
گ منشي، و به كيشي، و خوشي ، و آسايش ، و شادماني ، و همه ي كارهاي نيك مردانگي ، و بزر

  .».اهورايي را به تباهي كشانند،  و آنگاه با درندگي و ستمگري فرمانروايي كنند
 .درود و آفرين مي فرستم به روان و فروهر زرتشت پاك بنيانگذار فرهنگ و آرمانشهر ايراني 

را به » بهمن يشت «  كه بخشي از ام پژدو سخنسرا ي توانايير بهردرود مي فرستم به روان و فروه
و درود مي فرستم به شما شنوندگان و خوانندگان اين .  چامه كشيد و به دفتر ادب ايران سپرد

  .گفتار
  

 »معنويت  اسلام«  نمونه هايي از» عدل علوي و عشق مولوي « هفته ي گذشته در ادامه ي جستار
پيش روي شما ياران خوب ايران  »!! از قفس آزاد كند« وش مي خواهد آن را را كه عبدالكريم سر

،  ولي براي اينكه سخن من  بر دل  ادامه دهم درهمان راستاسخن را گذاشتم ، امروز مي خواهم 
عبدالكريم سروش، و اكبر گنجي،  وشيرين عبادي، و محمد خاتمي، و دكتر حسين نصر، و دكتر 

« ديگر ايران ستيزان بزرگ همانند آنها نيز بنشيند  ، دست ياري بسوي حسين الهي قمشه اي و 
 دراز مي كنم  كه از هم انديشان و ياران نزديك عبدالكريم » حجت الاسلام دكتر محسن كديور

سروش، و از دستينه گذاران آن نامه ي سرگشاده به اكبر گنجي است،  كه در سر آغاز اين گفتار 
  .به آن اشاره كردم 

از مجتهديني است كه علوم اسلامي را در حوزه هاي ديني فراگرفته و فلسفه تر محسن كديور دك
  .را در دانشگاه آموخته  و به شناخت فراخدامني از اسلام دست يافته است

  
 تير ماه 27  در شماره ي »ماهنامه ي آفتاب« پيش از آغاز سخن شايسته ي ياد آوري مي دانم كه 

با اين »  حقوق بشر و روشنفكري ديني« وي چند ساعته پيرامون  به يك گفتگ1382سال 
  . به پرسش و پاسخ نشستفيلسوف نامدار مسلمان 

  
ارتباط ميان حقوق بشر و احكام دين اسلام يكي از مهمترين « :  بر اين باور است كه » آفتاب « 

  ». مصاديق چالش ميان نوگرايي و سنت است
شما در :  زمينه ازحجت الاسلام دكتر محسن كديور مي پرسد براي دريافت پاسخي درست در اين

قرائت سنتي از اسلام يا اسلام تاريخي در :  به صراحت گفته ايد »ارتداد و برده داري «دو مقاله ي 
   ... اين دو مورد با حقوق بشر نا سازگار است

. حصر مي شود ؟؟ موارد تعارض اسلام سنتي با انديشه ي حقوق بشر به همين دو مورد منآيا 
  . اصولا آيا اسلام تاريخي با حقوق بشر سازگار است ؟؟
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  »از آن حيث كه انسان است« آيا در اين چهار چوب مي توان به حقوقي قائل بود كه به انسان 
  .و تعلق بگيرد ؟؟ ... مستقل از دين و فرهنگ 

 
  : حجت الاسلام دكتر محسن كديور در پاسخ اين پرسش مي گويد 

 اسلام تاريخي با قرائت سنتي از اسلام با انديشه ي حقوق بشر به برده داري ، يا مجازات تعارض
براي عيني تر شدن بحث و !! مرتد منحصر نمي شود، موارد تعارض خيلي بيش از اينها است   اعدام

 پرهيز ازكلي گويي  مرادم از انديشه ي حقوق بشر نظام حقوقي است كه در اعلاميه ي جهاني حقوق
  ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،  و ميثاق بين المللي حقوق (1948)بشر 

 اسلامي است كه اريخي و يا قرائت سنتي از اسلام، مرادم از اسلام ت.   است(1966)مدني و سياسي 
ي آموزش در جامع الازهر در نزد اهل سنت يا حوزه هاي علميه ي نجف و قم در شيعه كانون هاي اصل

  ..آن هستند 
بعبارت ديگر . احكام شرعي از ديدگاه اسلام سنتي در چند محور با اسناد حقوق بشر نا سازگار است 

بر هر يك از اين . در مقايسه ي اسلام تاريخي با ضوابط حقوق بشر به چندين محور تعارض مي رسيم 
هرست اين مسائل خود متن يك محور ها فروع و مسائل متعددي مبتني است ، به نحوي كه تنها ف

 ...كتاب را تشكيل مي دهد
  

  عدم تساوي حقوقي غير مسلمانان با مسلمانان: محور اول 
از اين ديدگاه . در احكام اسلام سنتي تبعيض غير قابل انكاري بين معتقدان اديان مختلف مي يابيم 

درجه يك مسلمانان فرقه ي ناجيه انسان ها ي . انسان ها به سه ، بلكه به چهار درجه تقسيم مي شوند 
اهل كتاب يعني مسيحيان و . انسانهاي درجه دو مسلمانان ديگر مذاهب اسلامي هستند . هستند 

يهوديان و زرتشتيان به شرطي كه شرايط ذمه را بپذيرند و همچنين غير مسلماناني كه با دولت هاي 
وب مي شوند ، ديگر انسانها يعني كافران اسلامي معاهده امضا كرده باشند ، انسانهاي درجه سوم محس

حربي كه كليه غير مسلمانان غير ذمي و غير معاهد را در بر مي گيرند انسان هاي درجه چهار خواهند 
  .بود 

. انسانهاي در جه يك يعني مسلمانان فرقه ناجيه از تمامي حقوق و امتيازهاي ديني برخوردارند 
ر مذاهب اسلامي از اكثر حقوق شرعي برخورداند، اما از برخي انسانهاي درجه دو يعني مسلمانان ديگ

 و كفار و ، انسانهاي درجه سه يعني اهل كتاب ذمي. حقوق شرعي و بسياري امتيازات ديني محرومند 
 اند،  و انسانهاي درجه ي چهار يعني كفار غير ذمي و غير معاهد ه از اكثر حقوق شرعي بي بهر،معاهد

  ...اين تفاوت هاي شرعي از بديهيات فقهي است .  حق اند و حرمتي ندارندتقريبا فاقد هرگونه 
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  يعني »مومن« .   تفاوت دارد»مسلم «  با عنوان  »مومن « در مباحث شرعي و احكام فقهي ، عنوان 
 »مخالف«  است ، به مسلمان متدين به ديگر مذاهب اسلامي عنوان مذهب حقمسلماني كه متدين به 

مثلا از ديدگاه عالمان شيعه مومن يعني مسلمان شيعه و مخالف يعني مسلمان اهل . اطلاق مي شود 
 امامت جمعه و جماعت – شهادت – قضاوت – مرجعيت –در مناصب ديني مانند ولايت امر !!  سنت 

يعني مسلمانان ديگر مذاهب اسلامي در شش منصب ياد شده . علاوه بر اسلام ايمان نيز شرط است 
، امام بر نيست ، نمي توانند واليزم هستند ، شهادتشان مسموع نيست قضاوتشان معتفاقد شرط لا

 ...جمعه يا امام جماعت باشند 
  

 به فقير و مسكين و يتيم مخالف نمي توان در مستحقان خمس و ذكات ايمان شرط شده است بنا براين
  .تخمس و زكات مختص مسلمانان مومن اس . شرعا از وجوه شرعي پرداخت كرد

يعني اينگونه نيست كه يك !! در اسلام سنتي حرمت برخي از گناهان مطلق نيست بلكه نسبي است
بلكه تنها ارتكاب آنها نسبت به مومنان !!  عمل خاص نسبت به همگان گناه و معصيت شمرده شود

 نمونه براي. معصيت است ، در حالي كه انجام همان كار نسبت به ديگران مجاز و مباح شمرده مي شود 
غيبت مومن حرام است اما غيبت مسلمان مخالف حرام نيست يعني بدون ترس از آخرت مي توان 

بهتان به مومن حرام است اما تهمت و افترا به ديگران معصيت و . پشت سر مسلمان مخالف حرف زد 
 !!گناه محسوب نمي شود  و مباح و مجاز است 

  
يعني كاري كه «  است اما بين ديگر مسلمانان را بهم زدن نمامي كردن و دو بهم زني بين مومنين حرام

هجو كردن مومن حرام است اما !!  حرام و مخالف شرع مقدس اسلام نيست »جمهوري اسلامي مي كند
احمدي نژاد نمي تواند رفسنجاني ( !! هجو و ريشخند كردن ديگر مسلمانان معصيت محسوب نمي شود 

ژاك شيراك و ديگر رهبران كشورهاي نامسلمان را تا دلش بخواهد را هجو و ريشخند كند، ولي بوش و 
فاقد احترام اند به سخن ديگر غير مومنان !!)...  مي تواند به ريشحند بگيرد همچنانكه گرفته است

ندارند ، عرض يعني آبرو، » عرض محترمه « به زبان شرعي !! آبرويشان هدر است مهدورالاحترام اند
  ...  فاقد امنيت فرهنگي هستنداشخاص مهدور الحترام

  
بگو اي پيغمبر آيا شما را آگاه سازم كه كدام « :  از سوره ي مائده مي گويد60د داريم كه  آيه ي بيا( 

 بوزينه و قوم را نزد خدا بدترين پاداش است ، كساني را كه خدا بر آنها لعن و غضب كرده و آنان را
نزول مائده ي آسماني و مشاهده اعجاز مسيح باز كافر و امت عيسي كه پس از ...   نمودهخوك مسخ

  ...» ؟؟!! و مسخ به خوك گرديدندشدند 

 5



 در سراسر قران اگر تنها !!ناميده شده اند  »خوك « مسيحيان و بويژه رهبرانشان !! در اين آيه مباركه
   خاتمي را كه پليدي خوكهاي بنا بر اين آن  يافت بشود همين آيه است، جيدهنيك سخن درست و س

  برايشان سخنراني »تمدنها و جامعه ي مدني« تا بيايد و در باره خود فرا خواندند، بزرگخوكدانيبه 
 از ديد خاتمي آنان فاقد احترام اند، عرض محترمه ندارند و فاقد امنيت  خوب است بدانند كهكند

 » !!.  ريشخند شان مي كند را دست انداخته  ودارداين بوزينه ي خندان آن خوكها!  !فرهنگي هستند
  پايان 

   
تفاوت حقوق مسلمان و غير مسلمان از ضروريات شرعي است بدن مسلمان :  ادامه ي سخنان كديور

طاهر محسوب مي شود اما يكي از اعيان نجسه كافر است به جميع اقسامش از مشرك و مرتد و كافر 
و از نجاست شرعا !! نجس شمرده مي شونداصلي و كافر ذمي و اهل كتاب ، يعني مطلق غير مسلمانان 

  ...  بايد اجتناب كرد
   

  شده است ، از اين ديدگاه  كشيشانشمردهجانور نجس ترين )خوك ( مي دانيم كه در اسلام « 
،  هم خوك اند و هم مشركرا كه ، چ و  نجس تر بشمار مي روندپليدتر )يخوك( هر ازكليساي واشنگتن

بودن .   بنا براين از هر دو سو بار نجاست  شرعي را بر دوش خود مي كشند!!و هم عرض محترمه ندارند
 نخواهد  خوكداني پر لجن شانشان ود خو چيزي از نجاستخوكدانييك بوزينه ي خندان در آن 

  !! خواهند ماند و كليسا شان همچنان خوكداني بجا همچنان خوك در پيشگاه ملت ايران  آنان ،كاست
  پايان

 

  
مسلمان حق ندارد با غير مسلمان ازدواج كند چنين ازدواجي شرعا باطل : نان دكتر كديورادامه ي سخ

  .است 
  !!  يكي از موانع ارث كفر است كافر از مسلمان ارث نمي برد هر چند مسلمان از كافر ارث مي برد 

ده هزار ن ديه ي يك مرد مسلما. به لحاظ مالي ارزش مسلمان با ارزش غير مسلمان كاملا متفاوت است
مسيحي يا يهودي يا زرتشتي به شرطي كه شرايط ذمه را پذيرفته (  است ديه يك مرد ذمي درهم

يعني زرتشتيان و مسيحيان و يهوديان كه شرايط (  است ، اهل كتاب غير ذمي هشتصد درهم) باشند 
ديه ندارند يعني اگر و پيروان ديگر اديان و مذاهب،  و كفار و مشركين اصولا ) ذمه را نپذيرفته باشند 

كسي آنها را بكشد ، قاتل نه قصاص مي شود و نه از قاتل ديه گرفته مي شود به لحاظ شرعي چنين 
 خونشان احترام ندارد ، ارزش ندارد، اين دين حق است كه باعث !!نيستند» نفس محترمه « كساني  

  جان انسان را بي ارزش مي كند »غير اسلام« احترام جان مي شود ، پايبندي به دين و عقيده ي باطل 
از اين رو نه حق ديه به چنين افرادي در حكم اموات هستند كافر در حكم مرده است ، به لحاظ حقوقي  
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آنها تعلق مي گيرد نه حق قصاص ، اگر كسي مي خواهد جان و مال و ناموس و آبرويش تضمين بشود 
  .مي بايد به شرف اسلام مشرف و مسلمان شود 

  
 تمدنها  گفتگوي سخنراني پيرامون ايراد براين  حجت الاسلام سيد محمد خاتمي هنگامي كه برايبنا« 

مي رود اگر يك بمب كوچك اتمي در زير عباي خود پنهان كند و برابر آيه خوكداني بزرگ واشنگتن به 
دوزخ  يكسره روانه ي را خوكداني و خوكهاي پليد درونش  آن، قاتلوهم في سبيل االلهي شريفه ي

 تعلق  بوگندو هدر است و ديه اي به آن جانوراناي نجاست خوارخوكهبگرداند، خون  همه ي آن 
پساب و پيشاب ، اگر چه  شرايط ذمه را نپذيرفته اندخوكهاي آمريكايآن  نخواهد گرفت ، چرا كه

« لي هنوز ند وو كول هم بالا مي پر بوزينه ي خندان را مي نوشند و براي بوسيدن دست و پايش از سر
  همخوك.    بشمار مي روندخوكهاي مرده از ديدگاه خاتمي در حكم و  نيستند» مسلمين تحت الذمه

 مي خواهد با بمب اتمي باشد ! ندارد پس هر چه كشته تر بهترييزنده و مرده اش نجس است و خونبها
مازوري كشيشان  با ه اين آن معنويتي است كه عبدلكريم سروش. و يا با هر مرگ ابزار ديگري

!!  تا نغمه ي شادماني را از روي زمين بردارند انشااالله  كنند از قفس آزاد مي خواهندآمريكايي و اروپايي
 از سوي !! فرنام پر افتخار خوكاينن پاك سرشت بياد داشته باشند كه را دوستان گرامي و ايرانيا»

حي و اتحاديه اروپا داده شده است نه از قران و از سوي خود االله به كشيشان و رهبران كشورهاي مسي
به اينهمه زشتي سوي من ، چون اگر از سوي من بود بدتر از اينها را به آنها مي دادم ، از ديد من خوك 

   تمام!!  ه شودد دا پست تر از خوكان آنه  خوك كه بنام ، دريغ ازو پليدي نيست

!

  
يحيان و يهوديان و زرتشتيان با پذيرش عقد البته اهل كتاب يعني مس: ادامه ي سخنان دكتر كديور

ذمه با شرايطي مي توانند در جامعه اسلامي از امنيت جاني ، مالي و ناموسي بهره مند شوند و مهمترين 
هب به است  جزيه نوعي ماليات است كه ساليانه از سوي مردان اين سه مذ» جزيه « شرط ذمه پرداخت 

ولي امر حق دارد در صورت صلاحديد مازاد بر جزيه نيز از اهل البته . دولت اسلامي پرداخت مي شود
  . ذمه اخذ كند 

نحوه ي پرداخت جزيه مي بايد ذليلانه باشد بگونه اي كه اهل ذمه همواره 
   .احساس  خواري و فرودستي كنند

  
مي و  مي شوددل آشوبه دچار  »  معنويت«  به اوج مي رسد و آدمي از اينهمهمعنويت اسلامدر اينجا 

  !!وردخواهد زردابش را بالا بيا
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اگر حكومت . اهل ذمه حق ندارند كليسا و كنيسه و آتشكده ي جديد در دارالاسلام احداث كنند 
اهل ذمه . اسلامي نسبت به معابد گذشته  ي اهل ذمه احساس خطر كند حق دارد آنها را خراب كند 

سلمانان بنا كنند ، آنها حق ندارند در مجامع حق ندارند ساختمانهاي خود را مرتفع تر از ساختمان م
عمومي به امور خلاف شريعت تظاهر كنند و اهل ذمه حق ندارند نسبت به شركت فرزندانشان در 
جلسات اسلامي ممانعت بعمل آورند اهل ذمه به محض تخلف در انجام شرايط ذمه از دارالاسلام اخراج 

 .يني ندارد عقد ذمه نسبت به آبروي آنها تضم. مي شوند 
   

شهادت غير مسلمان عليه مسلمان مسموع نيست ، همچنان كه قضاوت آنها براي مسلمانان فاقد 
سلمانان نا برابرند آنان را غير مسلمانان نه تنها در طول حياط بلكه در مرگ نيز با م. اعتبار شرعي است

 . وان در گورستان مسلمانان بخاك سپردنمي ت
  

 محسوب »كافرحربي «  ) يعني همه ي مردم غير مسلمان جهان ( ه اهل ذمه نباشند غير مسلماناني ك
« شده از هيچ حقوقي برخوردار نمي شوند ، جان و مال و ناموس و مالشان فاقد احترام و بزبان شرعي 

 كسي كه دزديدن مالش حلال (  مهدورالمال –)  كسي كه خونش حلال است (مهدورالدم  است »هدر 
گر كسي متعرض آنها ا!! مي شود   )كسي كه ريختن آبرويش حلال است (   مهدور العرض  – )است 

 ندارد ديه بر بشود مالشان را ببرد آبرويشان را بريزد ، جانشان را بگيرد قابل تعقيب نيست حق قصاص
 امان به اينها خساراتي است كه او با عدم پذيرش اسلام يا عدم قبول عهد و ذمه و  .او تعلق نمي گيرد

آنان را ر شود مي بايست شرايط ذمه و عهد خود خريده است اگر مي خواهد از حد اقل حقوق برخوردا
   !! .داشته باشد و اگر مي خواهد از حد اكثر حقوق برخوردار شود مي بايد به اسلام مشرف شود 

  
ر و  از من و شما و كديوبه راستي ننگ جاودانه برخوكهاي آمريكايي و اروپايي باد كه اينها را بهتر« 

 عمامه داران خونريز جمهوري  با بيشرمانه ترين چهره،، با اينهمهگنجي و شيرين عبادي مي دانند 
، و فرشي از گوشت و بدستبوسشان مي شتابند و اسلامي را به خوكدانيهاي پليد خود فرا مي خوانند

 تا  ايراني زير پايشان مي گسترانند وانان و رنگ آميزي شده با خون ج،  ايرانپوست و استخوان ملت
بتوانند چند تا آدمس و بادكنك بيشتر به ملت بيچاره ي ايران بفروشند و چند بشكه نفت بيشتر در 

 روزهاي هستند كه درنجاست خوار بوگندويي  ياينها همان خوكها. خود فروبريزندكام سيري ناپذير
 براي خود  ايران يدند و ننگ جاودانه را در تاريخ  نام»!!مرد مقدس«  انقلاب سياه،  خميني را شوم

ز ننگشان بادننگشان باد .  خريدند ا    تمام!!.و هزار بار بد تر
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يعني فارغ » انسان از آن حيث كه انسان است « واضح است كه در اسلام : ادامه ي سخنان دكتر كديور
 وجود ندارد »حقوق ذاتي انسان « نام ز اين ديدگاه چيزي باز دين و مذهب از حقوق بر خوردار نيست، ا

بگو چه دين و مذهبي داري تا بگويم از در اسلام دين و مذهب و عقيده مقدم بر انسانيت اسلام است ، . 
انسان از آن . اين ايمان و اسلام است كه منشا حقوق است نه انسانيت انسان . !! چه حقوقي بر خورداري

مسيحيان و يهوديان و ( نه مطلق انسان،  لذا انسان مشرك حيث كه مسلمان است داراي حقوق است 
در » حقوق بشر  « يايا انسان كافر و ملحد فاقد حقوق است و چيزي بنام حقوق انسان ) زرتشتيان 

 حقوق مسلم در !! ، ما در اسلام حقوق مسلمان داريم ولي حقوق بشر نداريم اسلام بي معنا است
شر در انديشه ي معاصر است هر چند بنظر مي رسد با چشم پوشي شريعت اسلام چيزي معادل حقوق ب

. از برخي از احكام اخلاقي و استحبابي حتي همين حقوق مومن مسلمان نيز كمتر از حقوق بشر است 
تمام افراد بشر با شان و حقوق برابر به « بنا براين ماده ي اول اعلاميه جهاني حقوق بشر مبني بر اينكه 

هر كس بدون هيچ گونه تبعيض به ويژه از حيث دين از « يا ماده ي دوم مبني بر اينكه  »دنيا مي آيد 
هر كس حق «  يا ماده ي سوم مبني بر اينكه »تمام حقوق و آزاديهاي مذكور در اعلاميه بر خوردار است 

اوي همه در برابر قانون مس «  يا ماده ي هفتم مبني بر اينكه»حيات ، آزادي و امنيت شخصي دارد 
هستند و حق دارند بدون هيچ تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاظر باشد و در مقابل هر تحريكي كه به 

همگي در تعارض صريح » منظور چنين تبعيضي صورت گيرد از حكميت يكسان قانون بر خوردار شوند 
 . و آشكار با احكام شرعي در اسلام است 

  
دارند ولي لزوما با حقوق برابر بدينا در اسلام تمامي افراد بشر بالقوه شان برابر 

نمي آيند ، آحاد بشر از حيث اينكه چه ديني دارند از حقوق متفاوت برخوردار 
  . ..مي شوند 

  
اگر عبدالكريم سروش و حسين صدر و اكبر گنجي و شيرين عبادي و حسين الهي قمشه اي « 

لت ايران خنديد كه چنين دانشمندان و روزگار مه  بايد ب آنگاهاينها را نخوانده اند و نمي دانند ،
  در دامن خود پرورانيده اند ، و اگر اينها را مي دانند و هنوز مي كوشند كه راروشنفكراني

 ،جلوگيري كنندبيابانگردان تازي در ايران اهورايي   ديناز فروپاشي  ،»معنويت « بدستاويز 
 » در شكم خود پرورش داده اند راگاني بايد به روزگار ملت ايران گريست كه چنين پتيارآنگاه 
  تمام
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(  و يا )اسلام تاريخي (  كديور دراين گفتگو چندين بار فرنام  محسندكترحجت الاسلام از آنجا كه 
ند، دور نيست كه  گونه اي آشفتگي در برداشت خوانندگان پديد آيد و برخي  را بكار برد)اسلام سنتي

است  نه در پيوند با  گفته شده »فقه فرسوده ي صفوي« ا همان گمان برند كه اين سخنان در پيوند ب
براي نشان دادن نا درستي اين پندار، به همين بخش از سخنان كديور در گفتار !! اسلام ناب محمدي

فرا روي شما ياران خوب ايران بگذارم  ، نيز امروز بسنده مي كنم تا بتوانم بنمايه هاي سخنان ايشان را 
بهر روي من اين كار را بگردن مي گيرم ومي . نيست كه چرا خودشان اين كار را نكردندالبته دانسته 

  .كوشم تا آنجا كه در پياله ي اين گفتار مي گنجد بنمايه ي سخنان كديور را نشان دهم 
  

  : نا برابري انسانها در پيشگاه االله: بخش يكم 
  

ذشتگان اهل زمين مقرر داشت و رتبه ي بعضي  واالله است كه شما را جانشين گ: سوره ي انعام 165آيه 
  ...را از بعضي بالاتر قرار داد تا شما را در اين نا برابريها بيازمايد

  
 اي رسول ما بنگر كه ما چگونه بعضي مردم را بر بعضي فضيلت و برتري : سوره ي اسرا 21آيه 

  ...بخشيديم 
  

 مانند نا بينايي، مرض، فقر و غيره از  هرگز مومناني كه بي هيچ عذري:  سوره ي نسا ء 95آيه 
كار جهاد باز نشستند با آنان كه به مال و جان كوشش كنند يكسان نخواهند بود ، خدا مجاهدان 

  ...فداكار  به مال و جان را بر بازنشستگان برتري بخشيده 
  

 قادر برهيچ نيست كه) برده اي ( ، آيا بنده ي مملوكي ) بشنويد( خدا مثلي زده :  سوره ي نحل 75آيه 
با مردي آزاد كه ما به او رزق نيكو عطا كرديم كه پنهان و آشكار هر چه خواهد انفاق كند ، اين دو 

  ...يكسانند ؟ هرگز يكسان نيستند
  تمام!!. اسلام را برخ مي كشد» معنويت « آيين برده داري كرانه ي ديگري از 

ده اي باشد گنگ و از هر جهت دو نفر مرد يكي بر) يد بشنو( زده و باز خدا مثلي :  سوره ي نحل 76آيه 
عاجز و از هيچ راه خيري بمالك خويش نرساند و ديگري مردي آزاد و مقتدر كه برخلق بعدالت فرمان 

 !!دهد و خود هم براه مستقيم باشد آيا آن دو نفر يكسان هستند ؟  نيستند
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  : ن اهل كتاب دريافت جزيه از نا مسلمانان و خوار كرد:  بخش دوم 
  

 اي كسانيكه ايمان آورده ايد محققا بدانيد كه مشركان نجس و : سوره ي توبه 29  و 28آيه ي هاي 
  !!. مانند آن خوكهاي آمريكايي و همپالگيهاي اروپاييشان... پليدند 

 و رسولش اي اهل ايمان  با هر كه از اهل كتاب كه به خدا و روز قيامت ايمان نياورده و آنچه را كه االله
حرام كرده حرام نمي دانند و به دين اسلام نمي گروند كارزار كنيد تا آنگاه كه با ذلت و تواضع به اسلام 

  ...جزيه دهند 
ملا محمد باقر مجلسي در باره اين آيه و ديگر احكام اهل ذمه ديدگاه ويژه اي دارد كه بد نيست كه در 

مانند )  و زرتشتيان – يهوديان –مسيحيان ( اهل ذمه  : ويداينجا به آنهم اشاره اي داشته باشيم ، مي گ
و احوط آن است كه بر يابو نيز !!  و مانند ايشان بر اسب عربي سوار نشوند!! مسلمانان سخن نگويند

سوار نشوند و اگر سوار شدند بر زين سوار نشوند بلكه بر استر و الاغ سوار شوند، و بر يك طرف سوار 
 .....ز از يك طرف بياويزند شوند و پاها را ني

  
احوط آن !!  كشيشان آمريكايي نبايد مانند بوزينه ي خندان سوار لموزين ضد گلوله بشوند  

ا  !!ز گفتگوي تمدنها سخن نگويند!! است كه بر پشت يكدگر سوار بشوند 
   ».ندروز باراني از خانه هاشان بيرون نيايند كه در بازار راه بروند و مسلمانان را نجس نكن

  كه مي بايد جزيه را بگيرد نشسته باشد و ذمي ايستاده ،  ذمي دست خود را از  )حسابدار( مستوفي « 
گريبان پيراهن درآورد و زر را نزد مستوفي بريزد تا امام گويد كه بس ،  و مستوفي كه جزيه را  اخذ مي 

 و قولي هست كه از پشت سر نيز كند ريش ذمي را بگيرد، بعد از آن سيلي محكمي بر بناگوش او بزند،
... شخصي پس گردني بزند و تفسير كلام الهي بر اين نحو كرده اند كه در وقت دادن جزيه ذليل باشد

  ... روي ايشان مي توان ديدن از روي لذت ... زنان اهل ذمه به منزله كنيزانند
 

:  را از نزديك تماشا كنيم مي رويم تا اين نمايش» كليساي واشنگتن « اينك به آن خوكداني بزرگ
جلوس  بر كرسي بلندي  ،نقش او را بعهده دارد كه در اينجا حجت الاسلام محمد خاتمي ، حضرت امام
بر كرسي » نقش او را بازي مي كند كه عبداكريم سروش « اندكي پايين تر از اومستوفي ...  فرموده است

اعظم خوك بزرگ يا شبان     ...ي پليد استها از خوكجزيه ي ذليلانهديگري نشسته و آماده ي گرفتن 
پيش پاي مستوفي ايستاده و دست خود را از گريبان آلوده به نجاستش بيرون مي كليساي واشنگتن 

  اتمي و چند تا بسته ي پيشنهادي  به همراه چند تا قرار داد سود آور، والبتهآورد و چند تا فرمول بمب
« كشد و پيش پاي عبدالكريم سروش مي گذارد ، امام به اين اندكي پول خرد از گريبان بيرون مي 

مي  كه شكمي بزرگتر از خودش دارد  خرسندي نشان نمي دهد و ازخوك بزرگ » !!خرت و پرت ها 
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خواهد كه چند تا از زنان و دختران آن خوكداني را هم براي سرگرمي پاسداران بياورند، تا خودش 
 را مي گيرد و ن رئيس خوكهادر اين هنگام مستوفي  ريش چركي بخواند،  برايشانصيغه يك شبه را

 و به اكبر گنجي كه پشت سر خوك بزرگ ايستاده اشاره مي كند  زندآبدار بگوشش ميچند تا سيلي 
 تا مي تواند پرچمش را به آتش بكشد ونوازد و به اين بد بوي پليد ب اسلامي  او هم چند تا پس گردنيكه

 با شادي  كه از پيروزي شادي بخش خوك بزرگ به وجد آمده اند، خوكهاي ديگر... خوار و ذليلش كند
 از اين هر يك به نوبه ي خودخوكانه از سر و كول هم بالا مي پرند تا هر چه زودتر نوبتشان فرا رسد و

 و طرحي نو بريزند براي جامعه ي  بهره مند گردند و سپس بپردازند به گفتگوي تمدنها ذلالت سود آور
  تمام » !!دنيم
  

  : نابرابري مسلمانان با نامسلمانان : بخش سوم 
  

 دينهاي ديگر نزد االله ... (همانا دين پسنديده نزد االله آيين اسلام است :  سوره ي آل عمران 19آيه 
   !!) زشت و ناپسند اند

  
 نيست او در هركس غير از اسلام ديني اختبار كند هرگز از وي پذيرفته:  سوره ي آل عمران 85آيه ي 

من نمي دانم  بوزينه ي خندان اين آيه را در آن خوكداني چگونه گزارش .... آخرت از زيانكاران است 
  خواهند كرد 

  
آيا آنكس كه به االله ايمان آورده مانند كسي است كه كافر بوده ؟ هرگز :  سوره ي سجده 18آيه ي 

  تمام!!. وك و بوزينه برابر نخواهند بودهمانگونه كه خ    ....مومن و كافر برابر نخواهند بود
  

  دوستي نكردن مسلمانان با نا مسلمانان: بخش چهارم
  

 اي اهل ايمان از غير همدينان خود دوست همراز نگيريد چه آنكه آنها كه : سوره ي آل عمران118آيه 
  .بغير دين اسلام اند از خلل و فساد در كار شما ذره اي كوتاهي نكنند 

  
نبايد اهل ايمان مومنان را واگذاشته و از كافران دوست گيرند ، هر كه چنين كند : مران  آل ع28آيه 

  رابطه ي او با  االله مقطوع است 
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اي اهل ايمان مبادا كافرا را بدوستي گرفته و مومنان را رها كنيد ، آيا مي :  سوره ي نسا ء 144آيه ي 
  .؟ ؟خواهيد االله را بر خود حجتي آشكار گردانيد 

  
اي اهل ايمان يهود و نصاري را بدوستي مگيريد آنان بعضي دوستدار ديگرند :   سوره ي مائده 51آيه ي 

و هر كه از شما مومنان با مسيحيان و يهوديان دوستي كند بحقيقت از آنها خواهد بود و همانا االله 
  . ستمكارانرا هدايت نخواهد نمود 

  
ايد با كافران طرح دوستي  ايمان آورده ايد هرگز نب اي كسانيكه به االله: سوره ي ممتحنه 1آيه 

  ...بيفكنيد
  

يك شدن به براستي من نميدانم با اينهمه آيات روش كه در قران آمده و مسلمانان و مومنين را از نزد ( 
و هزاران تن ديگر  مانند دكتر حسين نصر مومنانيبويژه ، چرا اين مسلمانان زنهار مي دهدمسلمانان ا 

بلاد كفر را به كافران ، آيا بهتر نيست كه شتابندبلاد اسلامي را رها مي كنند و به بلاد كفر مي د او همانن
 در جوار امام رضا و حضرت معصومه و چاه جمكران و  بجاي پرسه زدن ميان خوكان، بسپارند و خود

  ) ؟؟حوزه هاي قم و نجف و كربلا بسر برند

ن

  
  :سلام جايگاه نا مسلمانان در ا:بخش پنجم 

  
  ...نزد االله آنها هستند كه كافر شدند و ايمان نمي آورند حيوانات بدترين : سوره ي انفال 55آيه 

  
 واگذار تا آمال و  حيواني ان را به خور و خواب طبيعي و لذاتاي رسول ما كافر:  سوره ي حجر 3آيه ي 

  ...و اوهام دنيوي آنان را غافل گردناند 
   

  .  ديگر نماندفسادياي مومنان با كافران جهاد كنيد كه در زمين فتنه و  : سوره ي انفال 39آيه 
  

بر پايه چنين آياتي از قران بود كه آيت االله جنتي دبير شوراي نگهبان و امام جمعه ي موقت تهران در 
بشر غيراز اسلام همان حيواناتي هستند كه بر : فرمودند»  ياد واره ي سرداران شهيد« گرد هم آيي 

 اسلام »معنويت « و با اين سخن حكيمانه چهره ي ديگري از ... .»!! زمين مي چرند و فساد مي كنندروي
  !!. ان گذاشتنديرا در برابر چشم جهان
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كافران بايد پيوسته از كردار زشتشان به كيفر و سركوبي رسند و يا مصيبتي ... :  سوره ي رعد 31آيه 
  ... نگاه كه در محشر وعده ي االله  فرا رسد بر ديار آنها زود فرود آيد تا آ

  
  زگاري آن با حقوق بشر اپاد افره كافران و ناس :بخش ششم 

  
  ... كافران اي بسا آرزو كنند كه كاش مسلمان و االله پرست بودند :  سوره ي حجر2آيه ي 

  
زنيد تا آنگاه كه از شما مومنان چون با كافران روبروشويد بايد آنها را گردن ب:  سوره ي محمد 4آيه ي 

  ...از پاي درآوريد  خونرريزي بسيار
نت به نمايش جهاني گذاشته شد كه چند تن عرب مسلمان يك  چندي پيش فيلمي بر روي اينتر

 مي بريدند، مردم جهان  اين كار  ها ي فيلم برداري سرآمريكايي را در خيابانهاي بغداد در برابر دوربين
 نمي  جهانمردم آن روز ،شمردندار را گناهك اهرمن خو و آن سر برانند به سختي نكوهيداهريمني را

 است نه آن سر بران مومن كه   » االله«  خود در اينگونه رخدادهاي شرم آور دانستند كه گناهكار اصلي
 همه ي  نيز 67در كشتار بزرگ زندانيان سياسي در سال ... فرمانبرداري مي كننداالله و رسول او را

ران او گذاشته شدگناهان ب  كه  بر نخاست بگويددر اين ميان هيچكس ، ه گردن خميني و كارگز
كساني كه با درونمايه اسلام آشنايي دارند مي !!  سرچشمه ي اينهمه تبهكاريها در جاي ديگري است

  ...دانند كه گناهكار اصلي دو كس اند، يكي االله و ديگري باوركنندگانش 

 

ا

  
لا اي رسول ما با كفار و منافقان بجهاد و كارزار پرداز و بر آنها سخت گير ؛ ا:  سوره ي نجم 28آيه ي 

  ... ماواي آنها دوزخ است كه بسيار جاي بدي است 
  

كه البته نزد ما غل و زنجير عذاب و آتش دوزخ براي كيفر كافران ميها ... :  سوره ي مزمل 12 آيه ي 
  است 

ا براي اين است كه گروهي از آدمها ي خرد ورز تن به فرمانها اينهمه كيفر و اين همه غل و زنجير تنه( 
  ) . ي خرد ستيز االله و رسولش نداده و اسلام را نپذيرفته اند

  
 منكران پيشين هم مانند اينها بودند و االله هلاكشان فرمود االله اصلا به آنها ستم :  سوره ي نحل33آيه 

گرچنين سرنوشتي از سوي االله براي منكران فراهم ا(  نكرد بلكه آنها خود به نفس خود ستم كردند
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گرديده است، چرا مومنان نبايد در پيش برد اراده االله كوشا باشند و نامسلمانان را از روي زمين بردارند 
  ) و كار اين االله تشنه به خون نامسلمانان را اندكي آسان تر كنند ؟؟؟

  
ول او امان نياورد ما هم بر آن كافران عذاب آتش دوزخ و هر كه به االله و رس... :  سوره ي فتح 13آيه ي 

  !! )به اين مي گويند دموكراسي به شيوه ي اسلامي( را ميها ساختيم    
  

در اينجا مي خواهم سخن كوتاهي با هم ميهنان خوب خود داشته باشم، با كساني كه به راستي تشنه ي 
    .  آن را جستجو مي كنند اند و پاكدلانه »معنويت « 

آن گوهر گرانبهايي كه شما در پي آنيد در هيچيك از دينهاي ابراهيمي يافت نمي شود، خود را ياران ، 
 ايد سري به گنجينه هاي »معنويت « ، اگر براستي تشنه ي و بازيچه ي دست اين و آن نكنيدسرگردان 

فره ي ه كنيد، ستازترو با زلال چشمه سارانش جانهاي خسته تان را  و بزنيدنياكان خودفرهنگ 
 ز مرواريد ها ي گرانبهايشما است تا بياييد و دامن  دامن ا چشم براه ش»عنويتم «امن اينفراخد

  .بچينيد و به ارزاني و فراواني به خانه هاي خود ببريد
 :از زبان فردوسي مي گويد  كه  است فرهنگي  راستين در »معنويت « 

                      
  كه جان دارد و جان شيرين خوش است         نه كش است  ميازار موري كه دا

  
  :و از زبان سعدي مي گويد 

         كه در آفرينش زيك گوهرند بني  آدم  اعضاي   يكديگرند   
         دگر  عضو ها   را نماند قرار چو عضوي بدرد آورد روزگار  

  
ا آيد نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد ، چه هر كه در اين سر:  و از زبان شيح ابوالحسن خرقاني مي گويد

  آنرا كه بدرگاه باريتعالي به جان ارزد ، البته برخوان بوالحسن به نان ارزد 
  

  :و از زبان حافظ مي گويد 
      چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند      جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه  

  :  و از زبان مولوي مي گويد 
     بي گره  بوديم و صافي همچو آب      م  همچون  آفتاب    يك گوهر بودي

     شد    عدد    سايه هاي     كنگره        چون به صورت آمد آن نور سره   
       تا  رود  فرق  از  ميان  اين فريق      كنگره  ويران  كنيد     از منجنيق 
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  :مانشهر ايراني مي گويد و سر انجام از زبان زرتشت پاك بنيانگذار فرهنگ وآر

   مزدا اهوراي همه توانا
  ، چنين بر نهاده است

  ،  كه شادماني از آن كسي است
  !! كه به ديگران شادي بخشد 

  من براي پيشرفت و نگاهداشت آيين راستي 
  . خواهان استواري و توانايي هستم 

  اي پارسايي 
  آن پرتوي را كه پاداش زندگي نيك منشانه است 

  زاني داربه من ار
  و همچنين،

   بهترين پاداشها 
  از آن كسي است 

  كه خواستار روشنايي است 
  . و به ديگران روشنايي بخشد

  اي مزدا اهورا ، 
  با خرد پاك خود 
  و در پرتو راستي 

  دانش برخاسته از انديشه ي نيك را 
  به من ببخشاي ، 

  . تا از زندگي دراز شادمانه برخوردار گردم
  

   هومر آبراميان–پاينده ايران 
 دادامه دار
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